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سمت  به  ایوب  روستای  مسیر  در  پولادی  بک  گردشگران  نیسان  واژگونی  پی  در  آگاهی- 
بخش غلامان 4 مسافر جان باختند و 11 نفر مصدوم شدند. بنا بر اعلام فرماندهی انتظامی 
بجنورد در پی واژگونی یک خودروی نیسان در دهستان گیفان 15 سرنشین این خودرو در 
قسمت بار دچار حادثه شدند که 3 نفر از آنان در دم جان باختند و یک نفر دیگر در مسیر 
انتقال به بیمارستان جانش را از دست داد. در این حادثه 11 نفر دچار مصدومیت شدند. 
این حادثه تشخیص  را علت  نقلیه  توانایی راننده در کنترل وسیله  کارشناسان پلیس عدم 
دادند. طبق اعلام فرماندهی انتظامی بجنورد، این خودرو در مسیری در حال تردد بود که 
تحت نظر راهداری و پلیس راه و از هیچ گونه علایم رانندگی برخوردار نیست. به گزارش 

خبرنگار ما اهالی راز و جرگلان از علاقه مندان به شنا در استخر آب گرم و توریستی ایوب 
به شمار می روند. به گفته دهیار روستای بک پولاد یکی از تفریحات اصلی اهالی جرگلان 
مسافرت به روستای ایوب و اقامت دو روزه در این روستاست به گونه ای که عده ای از اهالی 
دور یکدیگر جمع می شوند و با قربانی کردن یک گوسفند یا بز راهی این روستا می شوند. 
اهالی جرگلان برای رفتن به روستای ایوب دو مسیر دارند؛ آنان یا باید با طی مسافت 100 
کیلومتری تا بجنورد و سپس 90 کیلومتری به روستای ایوب بروند یا این که از مسیر غلامان 
به گیفان  از یک جاده خاکی نامناسب به طول 70 کیلومتر استفاده کنند و با توجه به بعد 
مسافت اهالی ترجیح می دهند از مسیر خاکی اما کوتاه تر استفاده کنند. »اسفندیاری« با 

بیان این که هر چند از این مسیر بیشتر برای رسیدن اهالی به روستای ایوب استفاده می 
شود اما عشایر شیروان، قوچان و حتی مشهد از این مسیر استفاده می کنند ضمن آن که 
این مسیر اگر به خوبی درست شود اهالی جرگلان می توانند از آن برای رسیدن به شیروان 

و مشهد نیز استفاده کنند. 
بنابر اعلام دهیار بک پولاد گفته می شود راننده این خودرو هنگام برگشت از روستای ایوب 
به دلیل تابش آفتاب دیدش ضعیف می شود و به دره سقوط می کند آن هم در جاده ای 
و  راهنمایی  علایم  و  گاردریل  همچون  ایمنی  امکانات  گونه  هیچ  از  مسئولان  اذعان  به  که 

رانندگی برخوردار نیست.

حادثه مرگبار برای گردشگران چشمه آب گرم ایوب

4 قربانی و ۱۱ مجروح در پی 
واژگونی نیسان

خودکشی دختر جوان در بجنورد

 تکذیب نابینا شدن یک کودک 
به دلیل قطره 2 هزار تومانی

ــود از  دخــتــری 20 ســالــه بــا انــداخــتــن خ
ساختمان یک مجتمع مسکونی در جنوب 

بجنورد به زندگی اش پایان داد. 
ــای پزشکی  ــزارش مــرکــز فــوریــت ه بــه گـ
شمالی،  خراسان  پزشکی  علوم  دانشگاه 

دختری  خودکشی  به  اقــدام  اعلام  پی  در 
مسکونی،  مجتمع  یک  از  خود  انداختن  با 
حاضر  حادثه  صحنه  در  اورژانس  نیروهای 
رو  ــه  روب دختر  جــان ایــن  بــی  جسد  بــا  امــا 

شدند.

در روزهای اخیر کلیپی در فضای مجازی 
می  بیان  مــادری  آن  در  که  شــده  منتشر 
و  مالی  فقر  خاطر  به  کودکش  چشم  کند 
هزار   2 هزینه  پرداخت  برای  پول  نداشتن 
است  شده  نابینا  چشم  قطره  یک  تومانی 
که این خبر توسط روابط عمومی دانشگاه 
تکذیب  شمالی  خــراســان  پزشکی  علوم 
علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  مسئول  شد. 
در  ــرک،  ات عصر  با  گو  و  گفت  در  پزشکی 
کلیپی  انتشار  دنبال  به  ــزود:  اف بــاره  ایــن 
شدن  کور  و  خانواده  یک  مالی  ناتوانی  از 
چشم فرزندشان به خاطر فقر مالی، رئیس 

چشم  یک  و  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
مراجعه  ها  آن  منزل  به  متخصص  پزشک 
پزشک  چشم  اظهارکرد:  فیضی  کردند. 
یک  کــه  کــرد  ــلام  اع بیمار  معاینه  از  پــس 
چشم او به طور مادرزادی نابینا بوده و یک 
داشته  مــادرزادی  سیاه  آب  بیماری  چشم 
نگرفته  جواب  اما  شده  جراحی  بار  یک  که 
وضعیت  چند  هر  کــرد:  تاکید  وی  اســت. 
این  اما  نیست  خوب  مذکور  خانواده  مالی 
هزار   2 قطره  یک  خاطر  به  شده  اعلام  که 
و  کذب  شده  نابینا  کــودک  چشم  تومانی 

مشکل این بیمار بسیار حاد است.

 اخبار 

صدیقی

 مستاصل شده و بدجوری چوب طمع و ندانم کاری اش 
را خورده است.

 پشیمانی از چهره اش می بارد و منتظر دست یاری است 
که به زندگی اش جانی تازه ببخشد. اجدادش آوازه ای 
از  اش  زندگی  افسار  بزنگاه  یک  در  اما  داشتند  شهر  در 
دستش خارج شد و  با گرفتن پول نزول به بیراهه رفت و 
در باتلاق افتاد. او می گوید: پول نزول مانند بچه شتری 
بود که او را در خانه ام پرورش دادم ولی زمان خروج خانه 
ام را روی سرم خراب کرد. در ادامه گفت و گوی خبرنگار 
ما را با طلافروش سابق که سر از زندان در آورده از نظر می 

گذرانید.
چند وقت است که در زندان هستی و جرمت 

چیست؟
کاری  ندانم  بدهی  و  خاطر  به  که  است  به 7ماه  نزدیک 

پشت میله ها شب را صبح می کنم.
شغل ات چه بود و چرا بدهی بالا آوردی؟

طلا فروشی داشتم. البته اوایل برای پدرم کار می کردم 
و بعد از مدتی خودم کار را به دست گرفتم. پس از سرقت 
طلاها و همچنین گرفتن پول نزول رفته رفته به خاطر سود 

بالا نتوانستم آن را پرداخت کنم و کارم به زندان کشید.
کمی از ماجرای سرقت طلاها و نزول کردنت 

تعریف کن.
همه چیز از یک طمع شروع شد. روزی یکی از دوستانم به 
من گفت یک نفر حاضر است به خاطر برخی از مشکلاتش 
5کیلو طلا را نصف قیمت بازار بفروشد و برای همین از 
من خواست به طور شراکتی آن ها را بخریم. من هم قبول 

کردم و با برداشتن پول نقد به تهران رفتم.
 بعد از این که پول را به فروشنده دادم و کیف حاوی طلاها 

را از او گرفتم راهی بازار طلا و جواهرات شدم اما زمانی که 
به بازار رسیدم دیدم مغازه ها بسته اند. من به یک مغازه 
رفتم تا صبحانه بخورم. بعد از خوردن صبحانه زمانی که 
از مغازه خارج شدم نزدیک خیابان ناگهان از پشت سر دو 
نفر که سوار بر موتورسیکلت بودند با یک چماق بر سرم 
کوبیدند و با برداشتن کیف طلاها از معرکه فرار کردند. 
بعد از این اتفاق هر چقدر با دوستانم تماس گرفتم آن ها 

جواب ندادند و من تک و تنها به شهرم برگشتم. 
واهمه  چون  نزدم  حرفی  کس  هیچ  به  ماجرا  این  دربــاره 
داشتم که اگر طلبکارهایم از این ماجرا بویی ببرند حتما 

روی سرم آوار خواهند شد.
 به خاطر ثروتی که داشتم به خودم می گفتم بعد از مدتی 
این ضرر و زیان را جبران خواهم کرد. برای جلوگیری از 
پول  نفر  یک  از  تومان  400میلیون  به  نزدیک  آبروریزی 
نزول کردم و به همین مقدار از بانک وام گرفتم. رفته رفته 
سود نزول زیاد شد و با توجه کسادی بازار نتوانستم آن را 
پرداخت کنم. به دلیل نوسانات ارز، بازار طلا خیلی به هم 
ریخته بود و هر روز با بالا رفتن قیمت طلا بیشتر در بدهی 

غرق می شدم.
چرا با بالا رفتن قیمت طلا بدهکار شدی؟ مگر 

طلافروشی از آن خودت نبود؟
درست است که طلافروشی مال خودم بود اما طلاهایی را 
که دوستانم قبل از افزایش قیمت ها پیش من به صورت 
امانت گذاشته بودند معامله کرده بودم و برای همین باید 
طلاهای امانت را جایگزین می کردم تا در صورت مراجعه 

صاحبان شان به آن ها پس می دهم. 
اما بعد از مدتی قیمت طلا یک باره بالا رفت و از این بابت 
که  را  امانت  طلاهای  قیمت  چــون  افتادم  عقب  خیلی 

فروخته بودم چندین برابر کمتر از قیمت روز بود.
طلبکارهایت از این ماجرا با خبر نشدند؟

چرا بعد از گرفتن پول نزول کم آوردم و اعلام ورشکستگی 
کردم و نزدیک به 10کیلو طلا را که داخل مغازه داشتم 
اما  دادم  را  هایم  بدهی  از  بزرگی  بخش  آن  با  و  فروختم 
وامی  اقساط  طرفی  از  نــداد.  را  هایم  بدهی  همه  کفاف 
را که از بانک گرفته بودم نتوانستم پرداخت کنم و برای 
همین بانک خانه خواهرم را که برای ضمانتم گذاشته بود 
مصادره کرد و همین امر باعث شد زندگی او هم آشفته 
شود. بعد از این که نتوانستم طلب همه شاکیان را پرداخت 

کنم به زندان افتادم.
طلبکارهایت حاضر به دادن رضایت نشدند؟ 

آیا برای گرفتن رضایت از آن ها اقدامی کردی؟
بله بارها به آن ها گفتم که رضایت بدهند تا از زندان بیرون 
بیایم و طلب هایشان را پس بدهم اما می گویند چطور من 
طلب بعضی از شاکیان را دادم اما حالا که نوبت آن ها شده 
من قادر به پرداخت بدهی شان نیستم؟ برای همین اصرار 
می  فکر  بدهند.  رضایت  شان  طلب  گرفتن  از  بعد  دارند 
کردم با فروختن مغازه و طلاها می توانم همه بدهی هایم 
را پرداخت کنم اما به خاطر نوسانات ارز و افزایش قیمت 
سرسام آور طلا کم آوردم و برای همین طلب بعضی از آن 

ها باقی ماند.

خانواده ات، همسر و فرزندت با این ماجرا 
چگونه کنار آمدند؟

بعد از ورشکستگی پدر و مادرم تا جایی که در توان داشتند 
همکاری کردند تا بخش بزرگی از بدهی هایم را بدهند. 
اما همسرم حاضر نشد خانه ای را که به اسم او زده بودم 
بفروشد و من را از این مخمصه که در آن گیر افتاده ام نجات 

دهد.
 همسرم حتی حاضر نیست با این شرایط با من زندگی کند 
و درخواست طلاق داده است. از دست فرزندم هم کاری 
بر نمی آید چون او کودکی بیش نیست و نمی دانم آخر و 

عاقبت او چه می شود. 
دوستانم که زمانی مدام دم از رفاقت و وفا داری می زدند 
بعد از این که به مشکل خوردم خبری از آن ها نشد و حتی 

دیگر جواب سلام من را هم نمی دهند.
با ادامه این وضعیت می خواهی چه کار کنی؟

بعد از این که به زندان افتادم درخواست قسط بندی بدهی 
به عنوان پیش پرداخت  باید  اما  به دادگــاه دادم   را  هایم 
نزدیک به 100میلیون تومان  بدهم تا از زندان بیرون بیایم 
و بقیه بدهی هایم را قسطی پرداخت کنم. من نتوانستم 
این مبلغ را جور کنم  و برای همین باید همچنان در زندان 
بمانم. خانواده ام ندار نیستند اما اکنون به مشکل خورده 
اند اگر طلبکارهایم به من فرصت بدهند دوباره می توانم 

کسب و کار راه بیندازم  و بدهی آن ها را بدهم. 
حتی به خاطر حسن نیت ام حاضر شدم کلیه ام را بفروشم 
تا پیش پرداخت قسط و آزاد شدن از زندان را فراهم کنم 
اما دکتر معالجم به خاطر سرشناس بودن مان در شهر  با 
این کارم مخالفت کرد و از من خواست صبر کنم تا یک 

راهی پیدا کند. 
آن  داخل  که  چاهی  این  از  را  من  و  شود  پیدا  خیری  اگر 
افتاده ام بیرون بیاورد به طور قطع با توجه به سرشناس 
از  بعد  و  گشت  خواهم  باز  زندگی  به  ــاره  دوب مان  بــودن 
این ماجرا که درس عبرتی برایم شده است خودم دست 

دیگران را خواهم گرفت.
حرف آخر؟

این ماجرا برایم درس عبرتی بزرگ  شد که دیگر پایم را 
بیشتر از گلیم ام دراز نکنم  و با دوستانی که فقط روزهای 
خوشی با آدم همراه هستند رفاقت نکنم و به امید کمک 

آن ها نمانم. 
کاش دست در دست نزول خوار نمی گذاشتم و با ندانم 

کاری اعتبار خودم و خانواده ام را از بین نمی بردم.

طلافروشی که »نزول« زندگی اش را نابود کرد
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